
 پنجم هجری سوم تا قرن  متون ادب فارسي برخي  غزنین در شهر 

 1سمیه حیدری                                                                                                              

 2عاطفه خدايي                                                                                                                   

 چكیده 

ها، با اسامي شهرهاي بسياري  در هنگام خواندن آثار گذشتگان اعم از اشعار، متون ادبي و تاريخي و سفرنامه

قدمتي بسيار دارد، شهر غزنين است. اين شهر كه امروز    ، كه از ديرباز بوده  شويم. يكي از شهرهاييمواجه مي

واقع شد افغانستان  كشور  عظيم  در  سلسله  پايتخت  روزگاري  است.  ه،  بوده  تلاش  غزنويان  پژوهش  اين  در 

شده آثار نويسندگان و شاعران  قرن سوم تا پنجم  هجري بررسي شد و تمام نكاتي كه با غزنين در ارتباط  

بود  استخراج  شد. قرن پنجم اوج حضور غزنين در ادبيات فارسي است. شاعراني  چون مسعود سعد سلمان  

 اند و سنايي بيشترين توجه را يه شهر غزنين داشته

 

 

 

 

 

 
 دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات فارسي.  1

 دانشگاه مجاري المصطفي  زبان و ادبيات فارسياستاديار رشته .  2



 مقدمه 

سي و مطالعه آثار و متون  ها  بررهاي شناخت جغرافياي شهرها و مناطق، بررسي اوضاع اجتماعي و فرهنگي آنيكي از راه

دهند. براي  كه خود بدانند، اطلاعات قابل توجه جغرافيايي و تاريخي به ما ميادبي است. شاعران و نويسندگان، گاه بي آن

مي از  مثال  مشحون  گذشته  قرون  نثرهاي  و  شعرها  كرد.  جستجو  گذشته  متون  در  را  امروز  افغانستان  شهرهاي  توان 

بيهقي، سفرنامه ناصرخسرو؛ حتي در كشف تاريخ  بلخ و هرات و غزنين است. در  المهجوب كه  اطلاعاتس مفيد پيرامون 

برميخوريم كه گاه ديگر وجود خارجي ندارند. خدود جغرافيايي شهرها، اثري عرفاني است، به نام ها در  اهميت آن  هايي 

زمان گذشته، جمعيت ساكن، مشاغل مردمان آن خطه و هزاران اطلاعات مفيد ديگر از خلال آثار و متون ادبي به دست  

هاي سوم تا پنجم بررسي كرده، نكات  آيد. در اين مقاله برآنيم تا سرگذشت شهر »غزنين« را دربرخي آثار ادبي قرنمي

 قابل توجه را بيان كنيم 

 پیشینه تحقیق 

نوشته شده است و شعرا و   فرهنگي شهر غزنين  اقتصادي، اجتماعي و  مقالات و مطالب متعددي درباره اوضاع سياسي، 

اند. اما تا به حال به مقوله حضور غزنين در آثار  و متون ادبي پرداخته نشده است؛ بنابراين در  معرفي شدهبزرگان شهر  

 امده را ارائه دهيم.   ايم اين امر را به سرانجام برسانيم و نتايح به دستاين تحقيق تلاش كرده

 شهر غزنین

  در   افغانستان و    در مركزمتمايل به  شرق  غزني،  استان  مركز  يكي از شهرهاي قديم افغانستان است كه  ،يا غزنين  غزني

   غزني واقع شده است. رود  كنار 

  هاي   كت.  است  ميوه  و  ذرت  شتر،  موي  پارچه  پشم،  گوسفند،  بازار   دارد،  قرار  قندهار  -  كابل   تجارت  مسير  در   كه  غزني1

  بخشي  شهر   اين  1747  سال   ... در .هستند  تاجيک  اهالي   اكثر.  شود  مي   ساخته  شهر   اين   در  گوسفند  پوست  افغاني   معروف

  به  افغانستان  هاي  جنگ   جريان  در  1842  و  1839  هاي  سال  در  غزني  مستحكم  قلعه.  شد  افغانستان  جديد  پادشاهي  از

  استراتژيک  نظامي  هدف  يک   به  افغانستان  جنگ   طول  در  قندهار،  -  كابل  شاهراه  در  اصلي  شهر.  درآمد  ها  انگليسي  تصرف

 ).است  داده  جاي   خود  در  را  باستاني  غزنه  هاي  ويرانه  متعدد  بازارهاي  با  غزني  شده  محصور  و  قديمي  شهر.  شد  تبديل
The Columbia Electronic Encyclopedia ) 

  1۰۰سنگي زيرين با قدمت بيش از ي پارينههاي مربوط به دورهرود. ابزارشمار ميترين مناطق جهان بهغزني يكي از كهن

هزار سال پيش در دشت ناوُر در غرب غزني پيدا شده است. اين ابزار شامل تعدادي ابزار سنگي ساخته شده از كوارتز  

بدست شواهد  نخستين  آثار  اين  هستند.  تبر  و  تيشه  رنده،  ساطور،  تراشه،  شامل  كه  دورهاست  از  پارينهآمده  سنگي  ي 

 ( ، خبرگزاري صدا و سيما 14۰۰تير 28).زيرين در افغانستان هستند



مرز است؛ از غرب  هاي لوگر، پكتيا و پكتيكا همموقعيت جغرافيايي غزنين امروزي چنين ثبت شده است: از شرق با ولايت

با زابل و پكنيكا   هاي ميدان و باميان قرار گرفته و در ناحيه جنوب زابل ارتباط دارد. در شمال آن ولايتبا ولايت ارزگان و 

 جوار است.هم

مي  تشكيل  مسلمانان  را  غزنين  ولايت  مردم  اكثر  مذهبي،  ـ  ديني  اعتقادات  نظر  اما سيک از  به  دهند،  نيز  هندوها  و  ها 

 (4۰، 1382آبادي،كنند.)دولتعنوان يک اقليت در مركز اين ولايت زندگي مي

 غزنینتاريخچه 

صحيح كلمه همان غزنين به نون آخر است و  البلدان نقل شده است كه»نامه دهخدا در توضيح نام غزنين از معجمدر لغت

  در   وسيعي  ولايت و بزرگ  شهري.   است  آن غزنه تلفظ عامه مي باشد و مجموع بلاد آن را زابلستان گويند و غزنين قصبه  

  سرد  بسيار   آن  هواي  اينكه  جز  دارد   بسياري  خيرات  كه  راهي  در  است  هند   و  خراسان   ميان  حد  آن  و  است  خراسان  طرف

  در   كند  طي  را   آن  مسافر  هرگاه  كه  راه  روزه  يک   مسافتآن گردنه اي است به فاصله     نزديكي  در  كه   گويند  باشد،   مي

  و   اند  برخاسته  غزنين  از  بسياري  دانشمندان.    است  سخت  سرماي   سو  اين  از  كه  حالي  در  ميگيرد   قرار  گرمي  بسيار  هواي

 «)دهخدا، ذيل غزنين( .دندش منقرض  كه  آنگاه تا بود سبكتكين محمودبن بني مقر آن

كند و مي نويسد:»غزنو، بر ورن پرتو نام  هاي متفاوت تلفظ نام غزنين اشاره مي محمود پادشاه در فرهنگ آنندراج به گونه

در   مشهور  است  ولايتي  نام  غزني  و  غزنين  و  غزنه  است...  واقع  كابل  و  قندهار  مابين  در  آن  و  باشد  غزنين  شهر 

 ( 3۰46تا، زابلستان«)پادشاه، بي

تاريخ  « كه  است  آمده  غزنين  واژه  ذيل  بريتانيكا،  دانشنامه    قرن   از  حداقل  احتمالاً.  است  مبهم  غزني  اوليه  در 

المعارف اسلام، با توجه به تغييراني كه در  ه«)( گرچه در داير.است  داشته  وجود  ( قرن دوم هجري شمسي) ]ميلادي[هفتم

به وجود :»آمده، مي  نام شهر  ؛  /   غنزک  بايد  نام  اين  اصلي  شكل  نويسد  به قلب  با   باشد كه  «خزانه»گَنجَه  متاخر    توجه 

nz-/-nd̲j-  از  شرقي  ايران   در  حروف ،  اسلام  از  پيش  دوران   در   قبلاً  غزنه  كه   دهد   مي   نشان   شناسي  ريشه    ، -zn-  به  -̲

 (  (Adam Zaidan, 2021«).است بوده كلانشهري در اطراف زابلستان

هجري(يازدهم   قرن   اوايل  در   پنجم    اولين   غزنويان،  وسيع  امپراتوري  پايتخت   شهر  اين  ،غزنوي  محمود   زمان   در  ،)قرن 

  توسط   51–115۰  در   غزني  و   داد   دست  از   را   خود   قدرت   قرن   همان   در  بعداً   سلسله   اين .  شد  افغانستان  مسلمان   سلسله

  تا   آنها .  جنگيدند  شهر  اين  سر  بر  مختلف   مردمان   كنند،   صرفت  را   آن  1221  سال  تا   مغولها  اينكه  از   قبل.  شد  غارت  غوريان

  جانشينان   و   كردند   حكومت  منطقه   اين   بر  شد،   شهر   وارد)قرن هفتم هجري(   14  قرن   در  ترک  فاتح   ،   تيمور   كه   زماني 

   (همان).كردند تصرف را  غزني  و غزنين  ها مغول كه زماني  كردند،   حكومت شهر آن بر 15۰4 سال  تا  )تيمور( نيزاو

 سوم تا پنجم قرن  و نويسندگان  در آثار برخي شاعران غزنین

تر در زمان  آيد و به صورت خاصويژه در عصر غزنويان به حساب ميساز بهفرهنگي و تمدني از مراكز  سرزمين غزنين يك

مي شمار  به  اسلامي  بلاد  ميان  در  شهر  قدرتمندترين  نظامي،  و  سياسي  لحاظ  از  غزنوي  محمود  نظر  سلطان  از  آمد. 



به گونه نيز وضعيت چشم گيري داشت؛  از  فرهنگي ـ ادبي  باب مدرسه در آن ساخته شد و چهارصد شاعر  اي كه هزار 

   ربار محمود حقوق دريافت مي كردند.د

توان به شاعر بزرگ، سنايي  اين شهر محل تولد و زندگي نويسندگان، شهرا و ادبيان بزرگي بوده است كه از آن جمله مي

اند و عارفي چون هجويري در اين شهر  فردوسي و ابوريحان در اين شهر زيسته  كساني چون  چنينغزنوي اشاره كرد. هم

شده سپرده  خاک  يافتهبه  ادامه  در  قرناند.  نويسندگان  و  شاعران  برخي  از  را  خود  كرده،   هاي  ارائه  پنجم  تا  سوم  هاي 

 آوريم. هاي خود را مييافته

 ـ نويسندگان و شاعران قرن سوم

اند؛ البته لازم به ذكر  يک از اسامي شهر غزنه استفاده نكردهشاعران قرن سوم هجري چون رودكي در اشعار خود از هيچ

به دليل   اوج شهرت و معروفيت شهر غزنين  اين  بر  به جاي مانده است. علاوه  اين دوران  از شاعران  اندكي  ابيات  است، 

 مركزيت براي سلسله غزنويان است كه در اين دوران هنوز در راس قدرت نيستند.   

 ـ نويسندگان و شاعران قرن چهارم 

و   ابوالخير  ابوسعيد  فردوسي،  عنصري،  دقيقي،  چون  شاعراني  اشعار  هجري،  چهارم  قرن  شاعران  شد.  از  بررسي  عيوقي 

موارد اندكي از شهر غزنين در شعر فردوسي و عنصري ديده شد كه نام شهر به صورت »غزني« يا »غزنين« در شعرشان  

 شود.ديده مي

 : است برده نام غزنين از واسفنديار رستم وداستان رخ دوازده داستان در درشاهنامه براي مثال فردوسي

همال  را  كسي  نداري  گيتي   به 
 

زاولستان  هست  تا  راست  او   كه 
 

بگذرد آسمان  ز  همي  مردي   به 
 

بي  زالمگر  پور  نامور   خرد 
 

و   بست  كاولستان  غزنینهمان   و 
 

نشمرد  كهتري  خويشتن   همي 
 

 

 1۰8-1۰6، ابيات  224شاهنامه، ص                                                                                   

 يا عنصري در شعري در مدح سلطان محمود چندين بار از شهر »غزنين« ياد مي كند:

به   ميدا  غزني سرش  در  بر   ن بفكند 

 

 از آن سپس كه بدو بود هند را مغفر 

 15۰6، بيت 128ديوان عنصري، ص                                                                          

 

 نامد:علاوه بر اين عنصري، در بيتي از ابيات پراكنده، )احتمالا( محمود غزنوي را شاه غزنين مي

 



بگذشت   غزنینشاه   او  نزد   چو 

 

گشت   اندر  بگردش  دويزه   چون 

 

 345۰، بيت 363ديوان عنصري، ص                                                                          

 

 ـ برخي نويسندگان و شاعران قرن پنجم

اند؛ در اشعار و نثرهاي بزرگاني چون ابوالفرج روني، اسدي توسي،  زستهشاعران و نويسندگان بسياري در قرن پنجم مي 

ايم.  گشته  ، هجويري، خواجه عبدالله انصاري و ... به دنبال نام شهر غزنين )و غزني و غزنه( ايي  و، سنمنوچهري، ناصر خسر

نام    نهمچنان شاعرا را در اشعار و نوشتهاين شبسياري  به كار نبردههر  به  اندهاي خود  اين جمله مي توان  از  خيام و  ؛ 

و شاعران اين قرن تا حدودي به    ساير نويسندگان.  خواجه عبدالله و بابا طاهر، غزالي و ناصرخسرو)در اشعارش( اشاره كرد

پرداخته نام  و  اين  توجهي  اند  قابل  به شكل  سعد  مسعود  و  سنايي  اشعار  در  شهر  اين  نام  از  استفاده  موارد  تعداد  البته 

 ( بار   سي و ششمسعود سعد، بيست بار و سنايي، )افزايش يافته است. 

 

 :است كرده توصيف گونهاين را غزنه «الحقيقهحديقة» در  سنايي  حكيم  ✓

 

 بهشت   باغ  چون  مملكت   عرصه

 كافور   شده  مملكت  خاک

 غزنين   مملكت  تو  ببيني  گر

 

 خشت  و   گل  با  سرشته  اذفر  مشک 

 دور   حوالي  از  باد  بد  چشم

 برين   بهشت   از  نشناسي  باز

 

 12ـ 1۰، 637، الحقيقهحديقه                                                                                                     

كرده ✓ استفاده  اسامي(  ساير  غزنين)يا  واژه  از  شهر  نام  عنوان  به  فقط  نويسندگان  و  شاعران  توجه غالب  و  اند 

 اند. به شواهد زير توجه كنيد:بيشتري به شهر غزنين نداشته

 سفرنامه ناصر خسرو ـ 

.«  اند بر دو مصراع در زده چنان كه دست هر كس كه خواهد بدان نرسدفرستاده غزنین دو حلقه نقره گين بزرگ كه از»

 95سفرنامه، ص                                                                                         )صفت كعبه( 

 قابوس نامه ـ 

برسيد هر روز بدر سراي سلطان محمود رفتي تا   غزنینبه  پيش گرفت و مي رفت چون غزنین مرد ديگر باره راه»...

 « ...آمد فرياد برداشت و از عامل نسا بناليد سلطان ديگر باره نامه فرمودعاقبت يک روز سلطان از باغ بيرون مي 
 17۰قابوس نامه، ص                                                                                                           

 المجحوب كشفـ 

حرسها اللّه تعالي، كه وي را به لقب مريد گويند، رضي اللّه عنه ورا در لباس    غزنینو اندر اين وقت پيري هست به    »

 « .اختيار و تمييز نباشد و اندر آن حديث درست است



 72 كشف المحجوب، ص                                                                                                      

 

 ستايند شان يا ممدوحشان بوده، ميهر را به دليل اينكه محل تولد خودـ شاعران گاهي ش ✓

 ـ ديوان ابوالفرج روني 

است  غزنين  شهر  كه  شهرا   بزرگوارا 

خود  رودش  خشک  ز  صغري  عالم  آنكه   از 

كرد  دنيا  عزيز  را  او  تربت   خداي 

                                                                      

صغري  عالم  به  كبري  عالم  شهر   چه 

عضوي از  كمينه  عضوي  الا   نباشد 

دنيي  خسرو  ميمون  مولد  فر   به 

 

 16۰8-16۰6، 9و148ديوان ابوالفرج روني،ص                                                                                  

 

 الحقيقه ـ حديقه

است  غزنين  ز  مرا  مولد   گرچه 
حکیم نزاد  من  چو  غزنین   خاک 

            

است  چين  ما  نقش  چو  شعرم              نظم 
و   خوار  باد  ندیم آتشی   آب 

 

 17و16، 7۰7الحقيقه، ص حديقه                                                                                      

ـ شهر غزنين به لحاظ سياسي، اجتماعي، فرهنگي به حدي اهميت دارد كه برخي شاعران از واژه »حضرت« يا   ✓

 كند. اند و هجويري از جمله معترضه »حرسهاالله« براي آن استفاده مي» بزرگوار« براي اين شهر استفاده كرده

غزنين حضرت  كه  خور  مي  سلسبيل      چو 

             

مرداد   در  ارديبهشت  چون  گشت   بهشت 

 

 113ديوان مسعود سعد، ص                                                                                               

 در بعضي ابيات شاعراني چون مسعود سعد و سنايي به ساكنان شهر غزنين نيز پرداخته شده است. ✓

     

و جفاكاري  ز شومي  را  غزنين  اهل  تا   دگر 

 

 رپاليزها بي بار و باشد كشتها بي بود ب 

 4740، 197امير معزي،                                                                                   

 

كرد  چه  تو  بنده  كه  داني   خدايگانا 

 هر آن قصيده كه گفتيش را شدي يک ماه 

 

زبان   چيره  شاعران  با  غزنين  شهر   به 

گفتم   بزمان جواب  هم  بديهه  بر   زان 

 

 391ديوان مسعود سعد، ص                                                                                           

 



  

ناي«،   ✓ »زندان  اثبات مي كند،  توفيق سبحاني است كه  تحقيق  توجه درباره شهر غزنين،  قابل  نكات  از  ـ يكي 

مسعود سعد در آن زنداني بوده، نه در هندوستان كه در نزديكي شهر غزنين است. سبحاني  زندان معروفي كه  

در كنار منطقه »وجيرستان«   را  زندان  ديگر  برخي  و  بيروني  ابوريحان  نظامي عروضي سمرقندي،  مدعي است 

 (138۰اند كه در حوالي شهر غزنين است.)تلخيص از سبحاني،  دانسته

 

ناي حصار  اندر  من  ناي  چو  دل  ز   نالم 

 

بلندجاي   زين  من  همت  گرفت   ستي 

 5۰3ديوان مسعود سعد، ص                 

 

 گیری ادبي از نام شهر غزنین بهره

 كند:  ابوالفرج روني شهر لاهور را از جهت بزرگي به غزنين تشبيه ميـ 

 

غزنين  چون  بزرگ  شد   حضرتي 

 

زمين   شاه  قدوم  از   لاهوار 

 

 153۰، 145صديوان شعر،                                                                                       

 كند.ايي در حديقه غزنين را به بهشت تشبيه مي نـ س

رزين  راي  و  اعتقاد  نكو       زان 

                   

مُلكت    خلد  چون     غزنینشده 

 

 1، 616الحقيقه، صحديقه                                                                               
خانه  را  ظلم  برانداخت   تا 

ماند  غزنینملک   را   بهشت 

 

ملک    در   ویرانه  غزنه نیست 

مي كار  خواجه  درو   راند تا 

 

 12و  11، 6۰5همان،ص                                                                                     

 سازد.ـ عنصري براي روييدن صنوير در غزنين، حسن تعليل مي

را   غزني به   عدو  صنوبر  بر                            كشد 

 

كوه    از  خيزد   صنوبر  غزنيازان 

 

 496،  43صديوان عنصري،                                                                                        

 ـ آرايه تشخيص براي شهر غزنين

داد  غزنینشهر   از  بود  كرده   چه 

 

داد   وزيري  صفت  زين  ورا        كه 

 

 13، 6۰6الحقيقه، صحديقه                                                                                              



 

 ـ آرايه تناسب 
رسیدست  نامه  صد  تو  پیمان  و  بیعت   بر 

 
بخارا   و  سمرقند  و  غزنین  و  مکه   از 

 

 23، 3ديوان امير معزي، ص                                                                                                      

 نتیجه 

از جمله   و  بوده  بزرگ در خراسان  نيز شهري  اسلام  از    شمار به  آسيا  هايشهر  زيباترين  و   آبادترينغزني در دوران پس 

شهر هزار باب مدرسه داشته است و مركز تجمع دانشمندان بسياري مانند ابوريحان بيروني، فردوسي،  اين    .است  آمده مي

بوده   سيستاني  فرخي  و  دامغاني  منوچهري  عنصري،  سلمان،  سعد  مسعود  سنايي،  گرديزي،  عبدالحي  بيهقي،  ابوالفضل 

ابوالفضل  .است بيروني،  ابوريحان  همچون  بزرگاني  آرامگاه  و  غزنوي  مسعود  سلطان  قصر  غزنوي،  محمود  سلطان  آرامگاه 

 .بيهقي و سنايي غزنوي نيز در اين ولايت است

هاي سوم تا پنجم نشده  با وجود اهيمت بسيار غزنين در تاريخ ايران، توجه چنداني به نام اين شهر در شعر فارسي قرن

آثار ادبي   به مرور شاهد حضور غزنين در  اما  اين شهر نيست  نام  از  اثري  نويسندگان قرن سوم  اثار شاعران و  است. در 

فقط نام شهر به ضرورت در شعر و نثر آمده است؛ مثلا در مواردي كه سلطاني براي جنگيدن با  هستيم. در غالب موارد  

 سپاهش از شهر غزنين خارج شده است.  

نوشته شده،غزنين   اين شهر  براي  كه  و »غزني«  نام »غزنه«، »غزنين«  ميان سه  دارد.از  را  كاربرد  تنها  بيشترين  سنايي 

  استفاده كرده برد و تنها شاعري است كه از نام » غزنه« در شعر خود  شاعري است كه از هر سه اسم در شعرش بهره مي

شهر وجود اين  در آثار برخي شاعران و نويسندگان چون سنايي و مسعود سعد و هجويري درجاتي از احترام براي    است.  

شود.  شود يا از جمله معترضه دعايي براي اين منظور استفاده ميدارد كه از عنوان»حضرت« در كنار نام شهر استفاده مي

 سن تعليل هم استفاده شده است. حهايي چون تشبيه، تشخيص و از نام شهر در ساختن آرايه
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